
 افسردگی چگونه درمان می شود؟
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 مقدمه

و اهل بیته الطاهرین(ص)الحمد لله رب العالمین و الصلوه والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد   

.شایع است بیماری افسردگی است ری های روحی که در بین مردم یکی از بیما  

بیماری که انسان را از هرگونه فعالیت .که که مانع پیشرفت انسان می شودبیماری 

بیماری که انسان را ناامید می کند و گاه انسان را بی ایمان .های مفید باز می دارد

و شخص همیشه .بیماری که مانع هرگونه نشاط در زندگی می شود.می نماید

.گردد اندوهگین  و ناراحت است و باعث ناراحتی دیگران می  

در این کتاب پیرامون این بیماری خطرناک و راههای درمان ان از نظر اسلام 

.مطالبی عرضه می کنیم  

کرمانشاه.2041تابستان  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

درمان می شود؟ و چکونه ه علائمی داردافسردگی چبیماری   

 

   افسردگی  علامتهای

   پناهی  و بی  تنهائی  احساس.2

   مجهول  آیندةاز   واضطراب  وحشت.1

  ،نحوه ،،شغل درتحصیل  از جمله  زندگی  مختلف  در شؤن   موفقیت  از عدم  دلهره.3

  تحصیل  ،وضعیت خانوادگی زندگی  و نحوة  مشترک  همسروزندگی  کار،انتخاب

و  آنان  و آیندة  فرزندان ... 

هر   سعادتمندانه نمود،زندگیها برخورد  دلهره  با این  صحیح  از راه  بتوان  چنانچه  

 . است  شده  تضمین  انسانی

  وتوکل  ،ایمانکند ها پیشنهادمی ودلهره  اضطراب  مسئله  برای  اسلام  که  راهی  اولین  

  را دوست  چیز خبر دارد وبندگانش از همه. قادر است  که  بر خالقی  تکیه. خداست  به

  دچار مشکل  همه. است  او باقی  ند ولیمی می همه  که  همیشگی  گاهی  تکیه.دارد

 . چیز است  بر همه  وحاکم  قهار ومسلط او همیشه  شوند ولی می



  فراهم  برایش آسانی  و اسباب  ها بر او آسان کند،سختی  توکل  کسیکه:فرمود( ع) علی

شود می . 

  بی: یونگ  پرفسور کارل   تا نخواهد خدای  نبرد رگی بجنبد زجای  عالم  تیغ اگر

  زندگی  به  مذهب  شود و داشتن می زندگی  معنا بودن  و بی  پوچی  باعث  مذهبی

بخشد ومعنا می  مفهوم . 

 

  عامل  مهمترین:پنسیلوانیا  دانشگاه  متخصص  ارنست  پول دکتر

  من. است  امیدوایمان  بلکه. نیست..و  و جراحی  ها،داروها،معدنیت ،ویتامین مریض شفای

و   طبی  وسایل  رابا بکاربردن  مریض  باید جسم  پس  از این  که  ام برده  پی  نکته  این  به

کرد  خدا معالجه  به  نسبت ایمانش  ویترا با تق  وی  و روح  جراحی . 

 

ها اورا  و سختی  استوار است  مانند کوه   مؤمن  که  آمده  روایات در

  ها ایستاددومقاومت مصیبت  بدترین  در مقابل  که  ایوب  مانند حضرت.دهد نمی تکان

رسید  دوجهان  رستگاری  به  کردوعاقبت . 

زیرا در .شود خودماباز می  بدست  که  مشکلاتی  گره  کردن  برطرف: درمان  دوم  مرحلة  

واز   نشسته  در خانه  که  مثلا شخصی. مااست  بدست  مشکل  از موارد کلید حل  بسیاری

  آمده تنگ  به  زنش  از دست  یا کسیکه!شود نمی  مستجاب  خواهد،دعایش می خدا روزی

  گره  یراباز کردنشود ز نمی  مستجاب  خواهد دعایش می  ایشوگش  واز خدا فرج

و.( است  نمانده  دیگری اگر راه.) است  طلاِ دادن  وآن  است  خودش  بدست ... 

باشند ترمی تر وموفق افراد صبور ماندنی. است  صبر و تحمل:  سوم  مرحلة   . 



 

  «   جمال  و صاحب جوان  زنی .رسید  ای خیمه  به  در بیابان  عباسی  وزیر خلیفه  اصمعی

شما   به  ندارم  و اجازه  نیست شوهرم:  گفت  زن. طلبید  از او آب  اصمعی. بود  درخیمه

در . داد  اصمعی  از شیر به  زن.  است  خودم بز بدست  شیر این  اجازه  ولی.  بدهم  آب

حرا از ص  که  است  شوهرم:  گفت  زن. از دورپیداشد  سیاهی  یك  عموق  این

او را   کرد، پاهای  و بر او سلام  او رفت  باستقبال  شتر سواررسید، زن  وقتی. گردد برمی

  پایش  و یك  داشت  زشتی  قیافه  کرد، مرد که می  محبتّ  زن  هر چه ولی...و  شست

  غضبناکی شد و نگاه  مرد وارد خیمه  تا اینکه. داد می  اباو جو  به  بود، با بداخلاقی لنگ

  شما با این  نیست  حیف: گفت  زن  به  اصمعی.  رفت  آخر خیمه  نمود و به  اصمعی  به

  هستی  وزیر خلیفه  از شما که  من:  گفت ؟ زن کنی می  زندگی  ، با همچو مردی امتیازات

مرد   با این  اگر من!  بیافکنی  جدائی  شوهرم و  من بین  خواهی می  که  کنم می  تعجب

  باشم  کرده  عمل( ص)پیامبر  روایت  به  خواهم می  که  است این  برای  مکن می  زندگی

خدا را بر   من.  صبراست  اش نیمه  شُکر و یك  ای نیمه.  است  دو نیمه  ایمان:فرمود که

  آخرت  پاداشهای  و امید به.  نمایم میصبر  زندگی  های و بر سختی  شکر گفته  نعمتهایش

{اهیوبد هایخوب}«. دارم  

 

 

  از قبیل. است  فردی  معالجات: چهارم  مرحلة

  های ،حضور درزیارتگاهها ومناجات اسرار مانند والدین  ها با محرم عقده  بازگو کردن

   سحرگاهی



کلیسا   هابه گوید یکشنبه می  که  مسیحیت  برخلاف  اسلام:  آمرزش  وطلب  توبه

  صالح  آمرزش  وطلب کردن  خداوند وتوبهبا   ارتباط  را برای  وهرمکانی  هرزمان!برو

داند می . 

  راه  با عقلا بدنبال  ،ومشورت بلندوتلاش  برهمت  علاوه  یعنی  موفقیت  راههای  جستجوی

نماید  شود دوری می  ختم  شکست  به  که  خلاف کند واز راههای  حرکت  صحیح . 

  که  کنم می  ضمانت د کند مناقتصا  مراعات  هرکه:فرمود( ع) علی  که  اقتصاد در معاش

 .فقیر نگردد

  اند ولی مند شده علاقه بهم  مدتی  که  پسر ودختری: کذائی  عشقهای  به  ندادن  اهمیت

ونگذارند   کرده  دیگر سرگرم  سالم  چیزهای ندارند باید خود را یه  ازدواج  برای  راهی

   الهی  رضای  به  نبود  راضی-6.شود   وفسردگی اضطراب  باعث  از هم  دوری

بمانید  وتندرست سفر بروید تا سالم  به:پیامبر»همانند سفر  سالم  سرگرمیهای .» 

  بالاتراز خود وحسرت  به  نگاه  تر از خود نه با پایین  ونگاه. داریم  که  نعمتهایی  به  توجه

 . خوردن  وغصه  خوردن

  الله الا القوم  روح من  لاییأس   ان هالله  روح  لاتیأسوا من«  الهی  از رحمت  نشدن  مأیوس

  « الکافرون

  خیال  ای عده متأسفانه. وعزاداری  روضه  نوارهای  کردن  در گوش  حد وسط  رعایت

  مشهور را ساعتها گوش  نوارمداحان  مرتب  که  آنست  الله بودن  حزب  کنند علامت می

  نقل   از موثقین  شخصی.شود منجر می  افسردگی کار به  در این  افراط  در حالیکه. دهیم

  نوارهای  که  دانستم می  چون  من.بود  شده  دچار افسردگی  ازطلاب  یکی  کرد که می

واو .بگیرد از اینها فاصله  مدتی  که  دهد،پیشنهاد کردم می  وش زیاد گ  وروضه مداحی



اگر بطور   حتی( س) ائمه به  توسل  البته. یافت  نجات  کار را کرد واز بیماری  همین  هم

اکو   با صداهای  که  های مداحی  داردولی  نقش  انسان  یتباشد بسیار در موفق  روزانه

  اثر منفی  انسان  وروحیه  شود بر اعصاب می  تهیه گوش  کننده  اذیت  وچندجور صدای

  زیارت  وزانهر  وحتی  کنیم  بسیار استفاده( ع) ائمه  به  باید ازتوسلات  پس. گذارد می

  وسی  کاست  نوارهای  به  افراطی  نداد  از گوش  ولی  کنیم  عاشورا رازمزمه

 . بپرهیزیم  صوتی های دی

  افسردگی  درباره بیشتر

* کنند می خود تجربه  از زندگی  ای شدید را در مرحله  نفر افسردگی2، زن0از هر  . 

* ،دوبرابر  ویاطبقاتی  ،قومی نژادی  های را صرفنظر از ویژگی  ،زنان افسردگی  بیماری

کند مبتلا می  از مردان  بیش . 

*  . است  در زنان  مختلف  وفعالیتهای  ناتوانایی«2» شماره  ،عامل افسردگی

*   همچنین.شوند مبتلامی  افسردگی  مجرد به  از زنان  بیش  متأهل  زنان  طور کلی  به

و درکنار   در منزل  وقت  هستندتمام ناگزیر  که  جوانی  مادران  در میان  افسردگی

 . است خود باشند،بیشتر رایج کوچك  فرزندان

*   دهد وبه می  روی ،در زنان با غذاخوردن  مرتبط  اختلالات  درصد از تمامی04  حداقل

وجود دارد  وافسردگی  غذا خوردن  اختلالات  بین  قوی  ارتباط  یك  طور کلی . 

* تعداد   که قرار دهد در حالی  خودکشی  را در معرض  زنان  است  ممکن  افسردگی

  اما تعداد زنانی.میرند می خودکشی  به  اقدام  در نتیجه  زنان  به  نسبت  از مردان  بیشتری

 . است زنند دوبرابر مردان می  خودکشی  به  دست  که



* آیند یبرم  درمان  برند در پی می  رنج  از افسردگی  که  از زنانی  پنجم  یك  فقط  

 

 علائم افسردگی در کودکان و نوجوانان

بنابراین . بلکه ممکن است در کودکان و نوجوانان هم بروز پیدا کند. کند افسردگی تنها بالغین را درگیر نمی

مهم است همان ابتدای کار به فرزندمان کمک کنیم، چرا که هر چه بیشتر با این شرایط ادامه دهد، احتمال 

 .تبدیل شدن شرایط به مشکلی در تمام طول زندگی، بیشتر خواهد بود اختلال در زندگی و

 .شود به دو بخش تغییرات احساسی و رفتاری تقسیم می و نوجوانان علائم افسردگی در کودکان

 :ارد زیر استتغییرات احساسی شامل مو

 تواند شامل گریه کردن بدون هیچ دلیل خاصی باشد احساس ناراحتی که می. 

 احساس خشم، حتی در مورد مسائل کوچک 

 احساس پوچی و ناامیدی 

 پذیری یا خلق برانگیخته تحریک 

https://abidipharma.com/health-items/depression-in-children-and-teenagers/
https://abidipharma.com/health-items/depression-in-children-and-teenagers/


 برد از دست دادن علاقه نسبت به انجام کارهایی که قبلا از انجام آن لذت می. 

  دوستاندرگیری با والدین یا 

 کاهش اعتماد به نفس 

 ارزشی احساس گناه یا بی 

 بیش از حد خود را سرزنش کردن 

 حساسیت بیش از اندازه به طرد شدن یا احساس نیاز داشتن به تایید 

 گیری اشکال در تمرکز، به یاد سپردن و تصمیم 

 اش روشن نیست احساس اینکه زندگی و یا آینده. 

فرزندمان دیده شود شامل موارد زیر استتغییرات رفتاری که ممکن است در  : 

 خستگی و احساس کمبود انرژی 

 خوابی و یا خوابیدن بیش از اندازه بی  



 تواند به صورت کمبود اشتها و کاهش وزن و یا افزایش اشتها و وزن باشد تغییر در اشتها، که می . 

 مصرف دخانیات و الکل 

 اینکه فرزندمان نتواند راحت بشیند و دائم  ها، قراری یا احساس برانگیختگی، مثل فشردن دست بی

قرار باشد بی . 

 شود سرعت فکر کردن، حرکات بدن و صحبت کردن کند می . 

 های مختلف بدن یا سردرد شکایت مکرر از درد در قسمت  

 دوری از اجتماع 

 عملکرد ضعیف در مدرسه 

 اهمیت ندادن به بهداشت شخصی و ظاهر 

 رفتارهای پرخطر و مخربهای انفجاری، انجام  عصبانیت  

 آسیب زدن به خود 



 علائم افسردگی در سالمندان

افراد مسن معمولا به ندرت در مورد احساسات خود . علائم افسردگی در سالمندان با سایر سنین متفاوت است

کنند و علائم مربوط به افسردگی صحبت می . 

ان دهند مثل درد بدن، کاهش وزن و سالمندان ممکن است بیشتر علائم جسمی مربوط به افسردگی را نش

 اختلال در خواب

تواند یکی از علائم افسردگی در این دوران باشد که با درمان افسردگی، بهبود پیدا  کاهش حافظه هم می

کند می . 

گاهی اوقات خود فرد یا کسانی که در ارتباط نزدیک با آنها هستند متوجه یک سری تغییرات رفتاری 

ارد زیر استشوند که شامل مو می : 

 از خانه بیرون نرفتن 

 بخش بود لذت نبردن از انجام کارهایی که قبلا برایش لذت  

 غذا نخوردن 



 مصرف زیاد الکل 

 جمع کردن وسایل غیر ضروری 

 علائم افسردگی شدید

اگرچه افسردگی ممکن است فقط یک بار در طول زندگی ما اتفاق بیفتد، اما معمولا افسردگی به صورت 

کند عود میای  دوره . 

ها علائم افسردگی معمولا در تمام روزها وجود دارد و شامل موارد زیر است طی این دوره : 

 احساس ناراحتی، گریه، ناامیدی و پوچی 

 پذیری و عصباینت بیش از اندازه تحریک  

 از دست دادن علاقه به انجام کارهای نرمال روزانه 

  دکم خوابی یا خوابیدن بیش از ح)اختلالات خواب ) 

 احساس خستگی و کمبود انرژی 



 کاهش اشتها و از دست دادن وزن یا افزایش اشتها و وزن 

 قراری اضطراب و بی  

 کندی تفکر، صحبت کردن و حرکات بدن 

 ارزشی، گناه یا بیش از اندازه سرزنش کردن خود احساس بی  

 مشکلات جسمی غیر قابل توجیه مثل سردرد و کمردرد 

بفهمیم به افسردگی دچار شده ایم؟تشخیص افسردگی از کجا   

پیش از این علائم . کند دانستن علائم افسردگی به تشخیص افسردگی در ما و اطرافیان کمک زیادی می

توانیم متوجه تغییرات در  با آگاهی نسبت به این علائم می. های سنی متفاوت را بیان کردیم افسردگی در گروه

مان مناسب اقدام کنیمخودمان شویم و زودتر برای دریافت در . 

اصلا چرا افسرده می شویم(علت افسردگی  ) 

. شود و همه ما ممکن است در هر شرایطی افسرده شویم افسردگی، شرایط زندگی خوب و بد سرش نمی

توانیم این طور بگوییم ترین عوامل افسردگی را می مهم  



  تغییر مواد شیمیایی در مغز

خوردن تعادل این مواد شیمیایی در مغز از  هم به. گذارند انسان تأثیر میمواد خاصی در مغز روی خلق و خوی 

ترین دلایل افسردگی است مهم . 

  ژنتیك

 ۰۷به عنوان مثال اگر یکی از دوقلوهای همسان دچار افسردگی شود به احتمال . تواند ارثی باشد افسردگی می

شود درصد دیگری هم مبتلا می . 

  شخصیت

دانند چطور استرس را مدیریت کنند یا افرادی که کلاً  نفس پایینی دارند، کسانی که نمیکسانی که اعتماد به 

 .بدبین هستند بیشتر در معرض افسردگی هستند

  عوامل محیطی

اما . احتمال ابتلا به افسردگی در کسانی بیشتر است که در معرض خشونت، تبعیض، سوءاستفاده یا فقر هستند

گی در هر سنی که باشد و با هر علتی که داشته باشد، قابل درمان استخبر خوب این است که افسرد . 



ییردارویبه روش غ یدرمان افسردگ  

و  یسیمغناط ای یکیالکتر كیتحر ،یروان درمان یها ممکن است از روش پزشك روان

ردیکمك بگ یدرمان افسردگ یبرا گرید یها وهیش . 

 

یدرمان روان  

در  یدرمان روان ،یشناخت-یصحبت با روانشناس شامل درمان رفتار ای یدرمان روان

و حل کردن مشکلات است ماریب یمورد روابط شخص . 

 

 یبه عنوان انتخاب اول در درمان افسردگ تواند یم یاوقات روان درمان یبعض

 .انتخاب شود

 

کردن ورزش  

باعث کاهش شدت اضطراب و  نیسطح اندورف شیبا افزا یهواز یها ورزش

 یدرمان افسردگ یبرا ای یبا دارو و روان درمان یو در همراه. شود یم یافسردگ

 .مقاوم کاربرد دارد

 

مغز یسیمغناط كیتحر  

نداشته باشد  یشده پاسخ ندهد و بهبود زیتجو یبه داروها ماریکه ب یصورت در

کند هیروش را توص نیپزشك ممکن است ا . 



 

یسبك زندگ راتییو تغ یافسردگ یخانگ درمان  

در کنار درمان  یول. میخودمان آن را درمان کن میکه بتوان ستین  یماریب یافسردگ

 یموارد خود مراقبت یسر كیاز  میتوان یشده توسط پزشك و روانشناس م هیتوص

میاستفاده کن ریشامل موارد ز : 

 

و مراجعه به پزشك را رها  یدرمان جلسات روان: شده زیبودن به درمان تجو متعهد

 یشده را به درست زیتجو یداروها. میستیخوب ن میکن یاگر احساس م یحت م،ینکن

 دیمجددا عود خواهد کرد وبا یصورت علائم افسردگ نیا ریدر غ. میمصرف کن

مید صبور باشیو با میکن دایزمان لازم است تا بهبود پ میبدان . 

به ما  طمانیمطالعه در مورد شرا: میرا بالا ببر یخودمان در مورد افسردگ یآگاه

 میکن قیخانواده خود را تشو. میباش بندیکه به درمان خود پا دهد یو قدرت م زهیانگ

کنند تیبخوانند تا بهتر بتوانند ما را درک و حما یدر مورد افسردگ . 

 میتا متوجه شو میروانشناس خود مشورت کن ایبا پزشك : میعلائم هشدار توجه کن به

 نیکند و درصورت بروز ا دیرا در ما تشد یممکن است علائم افسردگ یچه عوامل

 ایدر علائممان به وجود آمد بهتر است با پزشك  یرییهر نوع تغ. میاتفاق چه کار کن

میریروانشناس معالج خود تماس بگ . 

را کم  یبه نظر برسد الکل شدت علائم افسردگ دیشا: مصرف الکل و مواد مخدر عدم

خواهد شد یافسردگ دیمدت باعث تشد یاما در طولان کند، یم . 



به مقدار  دنیو خواب یجسم تیسالم، داشتن فعال یمصرف غذاها: از خود مراقبت

را در برنامه روزانه  میبر یکه از انجام آن لذت م یتیهر فعال ایشنا  ،یرو ادهیپ. یکاف

میر دهخود قرا . 

یدر درمان افسردگ هیتغذ  

 یغذاها نیقند و همچن یحاو یاند که مصرف غذاها نشان داده قاتیتحق یبعض

 قاتیتحق نیا. سلامت جسم و روان ما اثر بگذارد یرو تواند یشده م یفرآور

 تونیروغن ز جات،یسبز وه،یمانند م ییمواد غذا یمصرف برخ دهد یهمچنان نشان م

شود یگمنجر به کاهش علائم مربوط به افسرد تواند یم یو ماه . 

 

یاز افسردگ یریشگیپ  

کننده آن  جادیعوامل خطر ا میتوان یبلکه م م،یکن یریشگیپ یاز افسردگ میتوان ینم ما

میکمتر کن ریرا با انجام موارد ز  

 

برنامه خواب منظم و سالم داشتن  

استرس تیریمد  

وگایو  شنیتیمنظم شامل ورزش، مد یخود مراقبت نیتمر  

یافسردگ عوارض  



کرده و  شرفتیپ تواند یدر نظر گرفته شود و اگر درمان نشود م یجد دیبا یافسردگ

ما را تحت  یزندگ یها شده و تمام جنبه یو رفتار یروان ،یمنجر به مشکلات جسم

قرار دهد ریتاث . 

 

است ریبه شرح ز یاز عوارض افسردگ یبرخ  

 

و  یعروق یقلب یها یماریب ابت،یمثل د یمشکلاتمنجر به  تواند یوزن که م شیافزا

شود كیسندرم متابول . 

و درد یکردن مشکلات جسم تجربه . 

به  یو سلامت یاجتماع ،یعواقب شخص تواند یمصرف الکل و مواد مخدر که م سوء

 .همراه داشته باشد

كیو حملات پان ایبردن از اضطراب، فوب رنج  

اقدام به انجام آن ای یافکار خودکش داشتن  

 م،یبرس یکه هر چقدر زودتر به داد افسردگ دیموضوع را مد نظر داشته باش نیا پس

1میبر یلذت م یرا از زندگ یشتریو زمان ب میآن را درمان کن میتوان یتر م راحت . 

 

 

                                                             
1 https://abidipharma.com/health-items/depression/ 



 

:درباره افسردگی بیشتر بدانیم  

 مهدی

 با سلام و احترام

به نام ایگو یا شخصیت کاذب که عامل بسیاری در علم روانشناسی ما موضوعی داریم 

 . از ناهنجاریهای رفتاری از این شخصیت کاذب ناشی میشه

شخصیتی که دائماَ سعی میکنه ما رو وارد گذشته یا آینده بکنه و افکار منفی رو به ما 

 . القا کنه

حالت هایی مانند ترس ، استرس ، نگرانی همگی ناشی از حضور ذهنی ما در آینده 

 است و حالت هایی مانند

ناراحتی ، افسردگی ، عصبانیت نیز ناشی از فشار همین شخصیت کاذب برای فرو 

 . رفتن ما در گذشته می باشد

بهترین راه حل برای رهایی از این مشکلات انجام تمرینات ذهنی نظیر مدیتیشن فعال 

ی در زمان یا بدون حرکت برای آوردن خودمان به زمان حال می باشد چرا که وقت

حال باشیم و ذهن ما در گذشته یا آینده درگیر نباشد این مشکلاتی که ذکر شد 

 . هرگز اجازه عرض اندام پیدا نخواهند کرد

 

 

 

 

 



 

:ث میگهحدی  

های پیش روم  من با روانپزشك هم وسواس و افسردگیم کاملا درمان نشد و تمام راه

سازم دردم میرو رفتم ولی نتیجه مطلوب نگرفتم و دیگه با  . 

 

 

 

من بیشتر ازدوساله که افسردگی دارم.زودرنجم بی تفاوتم نسبت به همه چی اعتمادبه 

نفسم خیلی کم شده بی هدفم وقتی کاری رو شروع میکنم معمولا وسطاش انگیزه و 

جذابیتش برام از بین میره زندگی برام سخت شده وچیزی شاید حالمو موقت برای 

 یك یا دوروز خوب کنه ولی خیلی زود از بین میره وافسردگی و بی هدفی برمیگرده
 

 

 
میگه نازنین  

ساله ام که بیماری تیروئید کم کار دارم و ارثیه مشکلات عصبی  ۶۱سلام من یه دختر 

رو از طرف پدر و مادرم دارم یه چند ماهی هست که خیلی عصبی شدم بیخودی 

ایا باید به …گریه میکنم خیلی زود رنج شدم زود در مقابل همه چیز کوتاه میام و

رو داخل  روانپزشك مراجعه کنم در ضمن عمه ام هم در همین سن چند ماهی

بیمارستان بستری بوده و الان دارو مصرف میکنه خیلی میترسم همش اضطراب دارم 

 که نکنه منم اونطوری بشم ترو خدا بهم بگید چکار کنم ؟؟

 

 

 سوال

 .سلام، مطالب تون عالی هستند



 .من بسیاری از علائمی که ذکر کرده اید را دارم

که من بیماری اختلال شخصیت مرزی در دهه هشتاد، روانپزشك ها به من می گفتند 

 .دارم

 .در دهه نود روانپزشك ها می گویند که من بیماری دوقطبی دارم

نیز دارم.. اختلالات اضطراب، اختلالات شدید خواب و  . 

 .وضعیت بیمار ام شدید است

 .حدود شانزده سال است که با تجویز روانپزشك هر روز دارو مصرف میکنم

ك ام را تغییر دادمچند بار دکتر روانپزش . 

 .من حداقل بیست سال است که همواره علائم افسردگی رو دارم

 .الآن نیز علائم افسردگی رو دارم و روانپزشك نیز تائید کرده

نیز .. در کنار دارو درمانی به درمان های دیگر مانند روان درمانی، ورزش و 

ولی نتیجه ای نگرفتم. پرداختم . 

 :سوال من اینجاست که

ا افسردگی همیشه با من است و از بین نمیرود؟ و چرا من درمان نشدم یا بیماری چر

 هایم تحت کنترل در نیآمدند؟

در صورتی که من شانزده سال است هر روز دارو میخورم و داروهای متعددی را نیز 

 .امتحان کرده ام

 سپاس

 

 

 

 

 



:نغمه میگه  

ازگیا یعنی از اول ازدواجم دونم چرا ولی ت سالمه و متعحلم من نمی42سلام من 

دچار یك خود درگیری شدم و سر چیزای الکی خودم رو سرزنش میکنم و همش ب 

گذشته فکر میکنم و همش فکر میکنم هیچکس حتی همسرم هم منو دوست نداره و 

برای کسی مهم نیستم و چند بار خاستم خودکشی کنم همش نسبت ب آینده دید 

ستم وقتی تو جمع های شادم میگم و میخندم اما بدی دارم و همش خابم میاد و خ

و . یهو گریم میگیره خیلی از این بدن درد هارو دارم مثلاً کمر درد و میده درد

خیلی عذیت میشم موقیت مراجعه ب روانپزشك رو هم ندارم ولی با یك مشاور 

حرف زدم ولی هیچ کمکی بهم نکرد بلکه بدتر شدم میشه ی راه کاری برای خوب 

ن حالم بگیدکرد  

 

 مهناز

سلام منم این علائم رو کم و پیش دارم در اینترنت علائم دو قطبی بود رو خوندم و 

خودم بسیار به این بیماری مشکوک هستم ممنون میشم یك روانپزشك معتبر به من 

 معرفی کنین

و اینکه کاش بگین ک ادم های اطراف چقد میتونن در بدتر شدن حال ما تاثیر 

 !بزارن؟

 

دکترهای مختلف رفتم .سالمه31از کودکی افسردگی داشتم تا الان که :سید میگه

....است به من هم بگهاگر کسی راه درمانی بلد .ولی نتیجه نگرفتم  

 



 یها هستم و درمان ییمسائل ماورا ریسالهاست درگ :محمد رضا میگه

 یطب اسلام ریرو انجام دادم و تمام تداب یو اسلام ی،سنتی،سوزنی،نوروتراپییایمیش

و قطره سراب سرکه و پخش صوت بقره در خانه و اذان  میمثل بخور حضرت مر

 مامسخره و دستور ابطال سحر ا اتیو آ نیو معوذت یالکرس تیگفتن و چهار قل و آ

و امام رضا و چشم زخم امام  یو حرز امام جواد و امام عل....میرب العرش العظ ایرضا 

تماما ........کاظم و دستور ابطال سحر امام صادق و یصادق و طلسم شکن امام موس

اصلا اثر نکرده ...و ییایمیو ش یاهیگ یها نگرفتم البته درمان جهینت یانجام دادم ول

هست و همون حالات  ینیموثر بوده اما  همون سنگ یحد تا یمعنو یها درمان یول

تحت الشعاع قرار گرفتن،موقع ذکر  یو از غروب به بعد بدتر شدن و زندگ یبد روح

مطلوب  جهیمتاسفانه نت یکار انجام دادم ول یلیلرزه،خیو قرآن خواندن مدام سرم م

و دود کردن  دنیخانه پاش یو گوشه ها اتیماه ها خوردن آب آ یحاصل نشده حت

 ....اسپند و کندرو

 

و چله  یحضرت عل یدو سال هم استغفار انجام دادم و چله استغفار هفتاد بند كینزد

که حدود  اریو نماز جعفر ط یالکرس تیو چهارقل و آ نیو خواندن معوذت  سیسوره 

و طلسمات  راتیهفتاد بار سوره حمد و اوفاق و تکس یسه ماه خوندم و دو تا چله روز

لوح برنج یرو ..... 

 

در عبادات و لرزش سر در  یحال یاز غروب و ب شهیو حال بدتر م دیشد ینیسنگ

 یکنه،افسردگیم دنیسر شروع به لرز ینطوریهم میهنگام خواندن قرآن و اذکار گاه

 یو زندگ ین زندگو فلج شد یعیطب یو احساس یو اضطراب و عدم حالت روح



 رمیارتباط بگ تونمیکه نم هیجور هینداشتن و مثل گوشت تو خونه افتادن و مغز  یعاد

که کردم بازتر شده و تو کنترل اندام  ییو چشمها با کارا یو وسواس فکر گرانیبا د

 یگفت جنون مطلق که کم شهیبهتر شدم اگرنه کنترل بدن از دست رفته بود و کلا م

از تو  خوادیبا فشار م یزیانگار چ یگاه یسبکتر شده و در موقع خواندن قرآن حت

هم برام بوجود اومده و کلا انگار مسخ شدم و  یخارج بشه و مشکلات جنس مها ضهیب

از دست دادم یواقع یایارتباطم را با دن  

 

 جن از بدنم در آورده سبکتر یلیخ یبا مراجعه به شخص ریچند وقت اخ نیا فقط

داشتم و  دیشد یبمونم و افکار خودکش داریب تونستمیدو ساعت نم یشدم اگرنه روز

هنوز  یبدنم دست خودمه ول یالان کنترل اعضا یزدم ول بیقبلا به خودمم آس

...خوب نشدم و در عذابم  

 

...وهزاران نفر که دچاری این بیماری سخت هستند  و هنوز درمان نشده اند  

 

 

 

 

 

 



 

 

....صدقه می تواند بیماری ها را درمان نماید  

که: فرمایند رسول خدا صلى الله علیه و آله مى   

 

 الصَّدقَةَُ تَدفَْعُ سبَْعینَ نَوعْاً منِ أنَْواعِ الْبلَاءِ أهْونَهُا الجُذَامُ والبَرصَ؛ُ» 

ترین آنها جذام و پیسى است کند که ساده صدقه، هفتاد نوع بلا را دفع مى » 

 

اند که و از آن حضرت روایت کرده  

«  الصَّدقَةَُ تَدفَعُ میِتةََ السُّوءِ

کند ؛ صدقه از مردن بد و دلخراش جلوگیرى مى » 

 

فرمایند و همچنین مى  

« عن الأعراضِ والأمرْاضِ وهِیَ   دقَةََ تَدفَْعُتَصَدَّقُوا ودَاوُوا مَرضْاکُم بالصَّدقَةِ فإن  الصَّ

 زِیادةٌَ فی أعْمارِکُمْ وحَسَناتِکُم؛

صدقه بدهید و بیماران خود را با صدقه درمان کنید، زیرا صدقه از پیشامدهاى ناگوار 

افزاید کند و عمر و حسنات شما را مى ها جلوگیرى مى و بیمارى » 



 

یو روان یرفع مشکل روح  

بود  یکه مدت: گفتند یم(از علمای اصفهان)از ارادتمندان جناب صمصام  یکی  

شده بودم یحاد یروان یماریدچار ب  

 

پچ  یکنند و صبح تا شب، صدا یدر گوشم زمزمه م نیاطیکردم که ش یم احساس

به چند دکتر روانکاو و اعصاب مراجعه کردم اما افاقه نکرد دیچیپ یپچ در گوشم م  

 

نداشت  یا دهیفا چیهم برد، اما ه ریو جن گ سیچند دعانو شیمرا پاز دوستانم  یکی

شدم یو هر روز بدتر م  

 

شده ام و عرصه بر من تنگ شده بود وانهیکردم واقعا د یاحساس م گرید .  

 

کردم یاریدرخواست  شانیرفته و از ا یقبر علامه مجلس ارتیروز به ز كی   

 

از  یاسب نشسته اند و شخص یکه بر رو دمیراه بازگشت، جناب صمصام را د در

، من هم چون به شدت سردرد داشتم و در گوشم  دیپرس یم یسؤال شرع شانیا

انداختم و از کنارشان عبور  نییسلام نکرده، سرم را پا د،یچیپ یمختلف م یصداها

 کردم



 

جوان، اگر به فقرا  یآها: بلند فرمودند یجناب صمصام با صدا ن،یهمان ح در

دیشو یآزاد م د،یببخش !  

 

خطاب به  دمیکنند ، د یصحبت م یبا چه کس شانیا نمیسرم را بالا آوردم که بب من

 بنده هستند

 

 

را فروختم و  نمی، لذا ماش ستیمن چ ییکه دستورالعمل رها دمیهمان جا فهم من

کردم خدا شاهد  میتقس هیو همسا لیفام یچند تن از فقرا انیاز آن را در م یمقدار

 .است صد تومان آخر را که دادم آزاد شدم

 

 

 

 

 

 

 



 

 معنویات عامل اصلی اراش روح و روان

،ارامش و رفتن به زیارتگاهها از مهم ترین آثارذکرها و دعا ها و نمازها و تلاوت قران

.روحی است   

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بعضی وقت ها احساس کنید از همه دنیا ناامید شدید و هیچ 

چیز و هیچ کسی نمی تواند خوشحالتان کند، پیش خودتان فکر می کنی ای کاش! اتفاقی بیفتد تا یک 

تغییر را در زندگیتان ایجاد کنید یا بتوانید حتی برای چند لحظه کوتاه لبخند روی لبانتان بیاورید، در 

این مواقع تنها کسی که ما را دوباره به زندگی امیدوار می کند، خداست و تنها پناهگاه انسان قرآن 

است و در این زمان آیه »الَّذِینَ آمنَُواْ وَتطَْمَئِنُّ قُلوُبهُُم بِذِکرِْ اللهِّ أَلاَ بِذِکرِْ اللهِّ تَطْمئَِنُّ القُْلُوبُ، همان 

کسانى که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا آرام می گیرد آگاه باش که با یاد خدا دل ها آرامش 

 .می یابد« مصداق عینی پیدا می کند

لذا کسانی که معنویتشان قوی است هیچوقت دچار افسردگی نمی شوند.بلکه همیشه بانشاط و شادابند 

با اینکه اهل تفریح و لذتهایی مانند شراب خواری و رقص و اوازخوانی و ارتباطات نامشروع 

نیستند.در قصر و کاخ هم زندگی نمی کنند. ماشین شاسی بلند ندارند و وار نمی شوند. زندگی خیلی 

ساده ای دارند ولی همیشه ارامش دارند زیرا همیشه بیاد خدا هستند و بر او تکیه می کنند و با او 

حرف می زنند و راز و نیاز می کنند و خداوند مهربان همبه انها پناه می دهد و انهارا ارام می کند و از 

 انها محافظت می نماید....

 هر روز زیارت عاشورا خواندن. هر روز قران تلاوت کردن. همیشه ذکر خدا بر لب داشتن..نماز اول 

 



 وقت. نماز شب. و....اینها مایه ارامشه.

 

 

 

 

استاد دانشگاه از امریکا جفری لانگ   

 

 
وی در خانواده ای پروتستان در آمریکا به دنیا آمده . دکتر جفری لانگ، استاد ریاضیات دانشگاه کانزاس است

مسلمانش نسخه ی ترجمه شده ای از قرآن و از طرف یکی از دانشجویان . سالگی بی خدا شد 81در سن . است

 .هدیه گرفت و ظرف سه سال همه ی آن را مطالعه کرد و تصمیم گرفت مسلمان شود

 
:می گوید او از تجربه اولین نماز خواندنش   

 

http://newmuslims.blogsky.com/1391/11/02/post-51/
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ولی چیزی که برایم عجیب . روزی که مسلمان شدم امام مسجد کتابچه ای درباره ی چگونگی ادای نماز به من داد

به خودت ! راحت باش: همه به شدت اصرار می کردند که. انشجویان مسلمانی بود که همراه من بودندبود، نگرانی د

 نصیحت من است؟ولی سخت اینقدر نماز آیا: گفتم خودم پیش…بهتره فعلا آرام آرام پیش بروی! فشار نیار

را به زودی شروع کنم پنجگانه نمازهای گرفتم تصمیم و کردم فراموش را دانشجوها . 

 
آن شب مدت زیادی را در اتاق خودم بر روی صندلی نشسته بودم و زیر نور کم اتاق حرکت های نماز را با خودم 

همینطور آیات قرآنی که باید می خواندم و همچنین دعاها و اذکار . مرور می کردم و توی ذهنم تکرار می کردم

 …واجب نماز را

 
عربی بود، باید آنها را به عربی حفظ می کردم و معنی اش را هم به از آنجایی که چیزهایی که باید می خواندم به 

آن کتابچه را ساعت ها مطالعه کردم، تا آنکه احساس کردم آمادگی خواندن اولین نمازم را . انگلیسی فرا می گرفتم

برای همین تصمیم گرفتم نماز عشاء را بخوانم. نزدیک نیمه ی شب بود. دارم … 

 
دستورات داخل آن را . ه را روبروی خودم گذاشتم و صفحه ی چگونگی وضو را باز کردمدر دستشویی آن کتابچ

مانند آشپزی که برای اولین بار دستور پخت یک غذا را انجام می دهد. قدم به قدم و با دقت انجام دادم ! 

 
و دست و پاهام می وقتی وضو را انجام دادم شیر آب را بستم و به اتاق برگشتم در حالی که آب از سر و وصورت 

۱چون در آن کتابچه نوشته بود بهتر است آدم آب وضو را خشک نکند. چکید … 

! نگاهی به پشت سرم انداختم که مطمئن شوم در خانه را بسته ام. وسط اتاق به سمتی که به گمانم قبله بود ایستادم

م را در حالی که باز بود به طرف گوش بعد دست. درست ایستادم و نفس عمیقی کشیدم. بعد دوباره به قبله رو کردم

گفتم "اکبر الله" پایین صدایی با هایم بالا بردم و . 

چون هنوز کمی احساس انفعال می کردم، یعنی هنوز نتوانسته بودم بر این ! امیدوار بودم کسی صدایم را نشنیده باشد

 .نگرانی که ممکن است کسی من را زیر نظر دارد غلبه کنم

اگر کسی از همسایه ها من را در این حالت ببیند چه : د که پرده ها را نکشیده ام و از خودم پرسیدمناگهان یادم آم

؟!فکر خواهد کرد  

 
وقتی دیدم . نماز را ترک کردم و به طرف پنجره رفتم و نگاهی به بیرون انداختم تا مطمئن شوم کسی آنجا نیست

دم و دوباره به وسط اتاق برگشتمپرده ها را کشی. کسی بیرون نیست احساس آرامش کردم … 



 
با . الله اکبر: یک بار دیگر رو به سوی قبله کردم و درست ایستادم و دستم را تا بناگوش بالا بردم و به آرامی گفتم 

صدای خیلی پایینی که شاید شنیده هم نمی شد به آرامی سوره ی فاتحه را به سختی و با لکنت خواندم و پس از آن 

ی را به عربی خواندم ولی فکر نمی کنم هیچ شخص عربی اگر آن شب تلاوت من را می شنوید سوره ی کوتاه

پس از آن باز با صدایی پایین تکبیر گفتم و به رکوع رفتم بطوری که پشتم عمود بر !! متوجه می شد چه می گویم

 .ساق پایم شد و دست هایم را بر روی زانویم گذاشتم

 
در همین .برای همین خوشحال بودم که تنها هستم. روز برای کسی خم نشده بودم احساس خجالت کردم چون تا آن

پس از آن ایستادم و گفتم. حال که در رکوع بودم عبارت سبحان ربی العظیم را بارها تکرار کردم  :  

 :سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد
گفتم دوباره احساس استرس بهم دست داد چون حس کردم قلبم به شدت می تپد و وقتی بار دیگر با خضوع تکبیر 

 .وقت سجده رسیده بود

 
 می فرو پیشانیم و دست با باید که جایی …در حالی که داشتم به محل سجده نگاه می کردم، سر جایم خشکم زد

بینی ام بر روی ودم را با گذاشتن خ نتوانستم. بیایم پایین زمین سوی به نتوانستم! بکنم را کار این نتوانستم ولی. آمدم

 شده بسته پاهایم کردم احساس…شود می کوچک سرورش برابر در که ای بنده مانند به   …زمین کوچک کنم

شوند خم توانند نمی و اند . 

بسیار زیاد احساس خواری و ذلت بهم دست داد و خنده ها و قهقهه های دوستان و آشناهایم را تصور کردم که 

تصور کردم تا چه اندازه باعث . برابر آنها تبدیل به یک احمق شده ام، نگاه می کننددارند من را در حالتی که در 

 .برانگیختن دلسوزی و تمسخر آنها خواهم شد

 
عرب ها در سانفرانسیسکو عقلش را ازش گرفته اند ! بیچاره جف: انگار صدای آنها را می شنیدم که می گویند

 کردم مجبور را خودم و کشیدم عمیقی نفس…کنم کمکم کن خواهش می کنم، خواهش می: شروع کردم به دعا

 روی بر را پیشانیم بعد و ماندم متردد لحظه چند سپس …بودم نشسته خود زانوی دو روی الان. بروم پایین که

گفتم و کردم خالی افکار ی همه از را ذهنم …دادم فشار سجاده …: سبحان ربی الأعلی   این را الله اکبر

ذهن خود را همچنان خالی نگه داشتم و اجازه ندادم هیچ چیز حواسم را پرت . بلند شدم و نشستمگفتم و از سجده 

 .کند

 



در حالی که نفس هایم به زمین برخورد می کرد جمله ی . و دوباره پیشانی ام را بر زمین گذاشتم …الله اکبر

به هر قیمتی که شده انجام بدهممصمم بود که این کار را . سبحان ربی الأعلی را خودبخود تکرار می کردم . 

 

برای آن قسمت نمازم که باقی مانده . هنوز سه مرحله مانده: به خودم گفتم. برای رکعت دوم ایستادم …الله اکبر

اما هر مرحله آسان تر از مرحله ی قبل به نظر می رسید تا اینکه در . بود با عواطف و احساسات و غرورم جنگیدم

سپس در آخرین نشستنم، تشهد را خواندم و در پایان به سمت .تقریبا کاملی به سر می بردمآخرین سجده در آرامش 

 .راست و چپ سلام دادم

 
در حالی که در اوج بی حسی قرار داشتم همچنان در حالت نشسته بر روی زمین باقی ماندم و به نبردی که طی کردم 

در حالی که سرم را .پایان آن اینقدر با خودم جنگیدمانجام یک نماز تا  برای چرا که کشیدم خجالت …فکر کردم

 …حماقت و تکبرم را ببخش، آخر می دانی من از جایی دورآمدم: شرم آگین پایین انداخته بودم به خداوند گفتم

کنم طی باید که مانده طولانی راهی هنوز . 

وصف آن با کلمات غیر ممکن استو در آن لحظه احساسی پیدا کردم که قبلا تجربه نکرده بودم و برای همین  . 

 
شبیه، بود و حس « سرما » موجی من را در بر گرفت که هیچگونه نمی توانم وصفش کنم جز اینکه آن حس به 

حتی . چونان موجی بود عظیم که در آغاز باعث شد جا بخورم.کردم که از نقطه ای داخل سینه ام بیرون می تابد

اینکه این حس چیزی بیشتر از یک احساس بدنی بود چون به طرز عجیبی در یادم هست که داشتم می لرزیدم، جز 

 .عواطف و احساسات من تاثیر گذاشت

 .به شکلی تجسم یافت و مرا در بر گرفت و در درونم نفوذ کرد « رحمت » گو اینکه

 
. ت بلند شداشک ها بر صورتم جاری شد و صدای گریه ام به شد. سپس بدون اینکه سببش را بدانم گریه کردم

هرچه گریه ام شدیدتر می شد حس می کردم که نیرویی خارق العاده از رحمت و لطف مرا در آغوش می 

 ذلت و خاری احساس برای نه و …بود من شایسته نیز گریه این چه گر …این گریه نه برای احساس گناه نبود.گیرد

ذخیره ای عظیم از ترس و خشم را به بیرون می رونم شکسته و د در بزرگ سدی که بود این مثل …خوشحالی یا و

....ریزد  

 

.نماز با حضور قلب تمام.نماز با گریه.اگر کسی نماز با خشوع بخواند حتما افسردگیش درمان میشود  

 



 
در حالی که این ها را می نویسم از خودم می پرسم که آیا مغفرت الهی تنها به معنای عفو از گناهان است و یا بلکه 

مدتی همانگونه بر روی دو زانو و در حالی که بسوی زمین خم بودم .به همراه آن به معنای شفا و آرامش نیز هست

 .وصورتم را بین دو دستم گرفته بودم، می گریستم

 
آن تجربه به حدی غیر عادی بود که آن هنگام . وقتی در پایان، گریه ام تمام شد به نهایت خستگی رسیده بودم

آن لحظه فکر کردم این تجربه عجیب تر از آن است که بتوانم برای . هرگز نتوانستم برایش تفسیری عقلانی بیابم

کنمکسی بازگو  . 

 
قبل از اینکه از . اما مهمترین چیزی که آن لحظه فهمیدم این بود که من بیش از اندازه به خداوند و به نماز محتاجم

اگر دوباره به خودم جرأت دادم که به تو کفر بورزم، قبل از آن ! خدای من:جایم بلند شوم این دعای پایانی را گفتم

یلی سخت است که با این همه عیب و نقص زندگی کنم، اما حتی یک خ.. مرا از این زندگی راحت کن! مرا بکش

 .روز هم نخواهم توانست با انکار تو زنده بمانم

 
برگردان از . اثر دکتر جفری لانگ( حتی فرشتگان نیز می پرسند) ” Even Angels Ask“ برگرفته از کتاب

 .ترجمه ی عربی این قسمت از کتاب توسط دکتر عثمان قدری مکانسی

 

 

 توسل به قطب عالم امکان امام زمان علیه السلام

ما به وجود امام زمان علیه السلام اعتقاد داریم. امام زمان شخصیتی است که حجت خدا در زمین و 

 اسمان است.از طرف خدا می تواند مریضی را شفا دهد و حاجت هارا براورده کند.

 

ال رحيمشرف شيخ حسين ت  



به نام شيخ حسين دچار مرضى در سينه خود شده بود كه معمولاً در نجف شخصى روحانى 

از نظر مالى هم . آمد  كرد كه همراه آن اخلاط سر و سينه بيرون مى مىسرفه همراه با خون 

اى به زنى از اهل نجف پيدا كرده بود كه چند بار براى خواستگارى او رفت  فقير بود و علاقه

پولى و علاقه به اين زن  اين مريضى و بى. كردند  ولى به علت فقر او خانواده دختر قبول نمى

ها توسل به امام عصر پيدا كند و چهل شب چهارشنبه به  گرفتارىباعث شد كه براى رفع 

مسجد كوفه برود و در آنجا بيتوته كند به اميد اينكه شايد امام را زيارت كرده و حضرت 

. در كار او گشايش ايجاد نمايد   

رفتم تا اينكه شب چهلم رسيد  من هر شب چهارشنبه به مسجد كوفه مى: شيخ حسن گفت 

من به علت . وزيد  هاى زمستان بود و باد تندى همراه با باران مى ى از شبكه شب تاريك

اى كه داخل  لذا در مقابل دكه. توانستم داخل مسجد بروم  آمد ، نمى ام مى خونى كه از سينه

هوا سرد بود و چيزى هم نداشتم كه . در مسجد بود رفته بودم و در آنجا نشسته بودم 

افتادم دنيا در مقابل چشمم  نگامى كه به ياد گرفتارى هايم مىخودم را با آن گرم كنم و ه

گفتم كه چهل شب تمام شد و اين شب آخر است ولى نه كسى  شد و با خود مى تاريك مى

به قهوه . براى گرم كردم قهوه آتش روشن كردم ! اى برايم ظاهر شد  را ديدم و نه معجزه

ناگاه شخصى از سمت در اول . مانده بود عادت داشتم ولى آن شب مقدار كمى برايم باقى 

او حتماً : مسجد به طرف من آمد و من چون او را از دور ديدم ناراحت شدم و با خود گفتم 

او به من رسيد و سلام . قهوه خواهم ماند  عربى است آمده نزد من قهوه بخورد و خودم بى

دانست تعجب كردم و خيال  مىاز اينكه نام مرا . كرد و نام مرا برد و در مقابل من نشست 

پرسيدم . روم  هايى است كه در اطراف نجف ساكنند و من گاهى نزد آنها مى كردم از عرب

من اسم طوائف عرب را كه در اطراف ! اى هستم  از يك طائفه: از چه طائفه عربى ؟ گفت : 

ى شدم از روى تا اينكه عصبان! نه از آنها نيستم : گفت  بردم و او مى نجف ساكن هستند مى

من از هر كجا : او از سخن من تبسم كرد و گفت ! اى  پس حتماً از طريطره: استهزاء گفتم 



اى ؟  چه شده كه اينجا آمده: سپس از من سوال كرد . رساند  كه باشم ضررى به تو نمى

چه ضرر دارد كه به من : گفت . سوال كردن از اين امور نفعى به حال شما ندارد : گفتم 

ئى ؟از خوش برخوردى او و شيرينى سخنش تعجب كردم و دلم به او مايل شد به بگو

توتونى براى او آماده كردم و . شد  كرد محبتم به او زيادتر مى طورى كه هرچه صحبت مى

گرفت و . اى دادم  به او فنجان قهوه. كشم  من نمى! تو آن را بكش : گفت . به او دادم 

به . من گرفتم و خوردم . تو آن را بخور : به من داد و فرمود  مقدارى از آن را خورد آنگاه

آيا با من به . اى برادر امشب خداوند تو را براى مونس بودن با من فرستاده است : او گفتم 

آيم ولى اول  چرا با تو مى: آيى تا آنجا برويم و بنشينيم ؟ فرمود  مقبره حضرت مسلم نمى

ام  اى برادر حقيقت اينست كه از زمانى كه خود را شناخته :گفتم . حال خود را برايم بگو 

دانم و  آيد و راه علاجش را نمى ام خون مى ام و چند سال هم هست كه از سينه فقير بوده

همسر هم ندارم و دوست دارم با زنى از محله خودمان در نجف ازدواج كنم ولى ميسرّ 

چهل شب چهارشنبه به مسجد كوفه برو جهت رفع حوائج : اى به من گفتند  عده! شود  نمى

فرجه را ببينى و از او حاجت بخواهى ؛ ولى اين آخرين شب   تا امام زمان عجل اللهّ

آن مرد در حالى كه من غافل . چهارشنبه است و اين همه زحمت كشيدم و چيزى نديدم 

گرفت و اما  امّا سينه تو پس عافيت يافت و اما آن زن به زودى او را خواهى: بودم فرمود 

به مقبره مسلم : من گفتم ! فقرت پس به حال خود باقى است تا زمانى كه از دنيا بروى 

رفت تا اينكه وارد زمين مسجد شديم  بلند شدم و او جلوتر مى! برخيز : رويم ؟ فرمود  نمى

ن به او ايستاد و م: خوانيم  مى: آيا دو ركعت نماز تحيت مسجد را نخوانيم ؟ گفتم : فرمود . 

. فاصله اندكى پشت سر او ايستادم و تكبيرة الاحرام را گفتم و مشغول خواندن فاتحه شدم 

طور  ناگاه صداى قرائت حمد او به گوشم خورد كه بسيار دلنشين بود و از احدى اين

فرجه الشريف باشد و   در دلم خطور كرد كه شايد او صاحب الزمان عجل اللّه. نشنيده بودم 

كه او و من در نماز بوديم ديدم كه نور عظيمى او را احاطه كرد به طورى كه  در اين موقع

من به هر نحو بود نماز . شنيدم  ديگر نتوانستم حضرت را ببينم ولى صداى قرائت او را مى



ادبى كه به  من مشغول گريه و زارى شدم و از بى. رفت  را تمام كردم و نور از زمين بالا مى

شما به من . آقا وعده شما راست است : عذرخواهى نمودم و گفتم آن حضرت كردم بودم 

وعده داديد كه به قبر مسلم برويم ؟ ناگاه ديدم كه نور متوجه قبر مسلم شد و من نيز به 

دنبال او حركت كردم تا اينكه آن نور وارد قبر شد و در فضاى قبّه قرار گرفت و به همين 

صبح . م تا اينكه صبح شد و آن نور به بالا رفت حال بود و من مشغول گريه و تضرع بود

اى نكشيد كه اسباب ازدواج با  ام شفا يافته و هفته متوجه كلام حضرت شدم و ديدم كه سينه

.2زن مذكور فراهم شد و فقرم هم به حال خود باقيست  
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اگر اراده کند هر کار غیر ممکنی را ممکن می . انسان موجود عجیبی است:نکته اخر

پس کسانی که افسرذگی دارد باید با اراده قوی این بیماری خود را درمان .کند

در اینجا داستان رضا که با اراده توانست متحول . نمایند و حتما درمان خواهند شد

:ادم خیلی مفید تبدیل شود می اوریمشود و از یك ادم منفی به یك   

 جوان آلوده ای که توبه کرد و پاک شد

 

 رضا من.بشیم اشنا هم با بیشتر تا کنم معرفی براتون کامل خودمو میخوام و  هستم داداش رضا. سلام دوستان خوبم

. من تو یه خونواده ای به دنیا اومدم که وضع مالیمون بد نبود (اردیبهشتی ام.)هستم ۱۷۰۱سالمه و متولد  ۵۲ و هستم

تنهایی باعث شد من از همون کودکی همین .اما متاسفانه به شدت از همون بچگی تنها بودم و زیاد بهم توجه نمیشد

 … با خلا عاطفی بزرگ بشم

هیشکی دوستم نداشت و متاسفانه به همین دلیل تو دوران نوجوونیم همه کار میکردم که دیده بشم و کلی هم 

 .دوستای منفی و هفت خط داشتم

 … کشیده شدم و تو کلاس همیشه سرم با گوشی گرم بود دوستی با جنس مخالف وقتی ۱۱سالم شد به سمت

سالگی رسما کج شد ۱۱بعدها عادت داشتم بعد مدرسه برم دنبال دوست دخترم و کلا مسیر زندگیم از  … 

سالگی افتاده بودم تو غلتک ۱۱من روند کج رفتنم آهسته آهسته بود و یهویی نبود ولی دیگه از  … 

 .و خودارضایی و شماره دادن بگیر تا شب نشینی و … اوج این کارهام ۵۷ سالگیم بود فیلم پورن از

. سالم شد همش لب دریا بودم وکلی هم دختر دورم بود که مدام بیرون میرفتیم و همه چی برام عادی بود ۵۷وقتی 

اصلا نمیکرد کار عقلم …کلا غرق شده بودم … ! 

 چرا توبه کردم؟؟

دنیا برام تموم گناه هام و تموم اشتباهاتم عقوبتش تو همین .تا اینکه یه بلا سرم اومد و نتیجه تموم کارهای بدمو دیدم

بودم رسیده کامل پوچی به…پدیدار شد و شبو روزم شده بود گریه و کما  . 

غلط کردم اشتباه کردم خدایاجانم در . شبا تا صبح استرس داشتم و میرفتم تو سجده و میگفتم خدایا نجاتم بده 

کن کمکم…خطره . 

ولی واقعا نمیدونستم امام حسین کیه.میکرداصلا پیشینه مذهبی نداشتم اما چون محرم بود میرفتم هیئت و کلی گریه   
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… 

 .ولی من واسه خاطر دل خودم میرفتم هیئت و کلی گریه میکردم

 حرفامو خدا به چرا نمیدونستم واقعا … نداشتم امید خدا غیر هیچکس به … کنه کمکم میخواستم خدا از  واقعا

 کسی خدا جز…لی چاره ای نداشتمو! بودم گناهکار همه این که من! میزنم صدا خدارو من چرا اصلا میگفتم

 صدا رو پنهانی حس یه هی اما دینه بی اینکه با و میشه غرق دریا تو داره که بودم کسی عین.کنه کمکم نمیتونست

کن کمکم میگه و میزنه … 

خدایا چرا جوابمو نمیدی ؟: به خدا گفتم   

 : بعد یه حسی بهم گفت

 هی رضا ؟

 تو برای خدا چکار کردی که حالا خدا برات کاری کنه؟

 …منطقی بود

 …بخاطر همین تصمیم گرفتم رضایت خدارو جلب کنم

 ۱۷۱۷۹۲۹۱۱این تصمیم رو تاریخ .نمازمو شروع کردم. تصمیم گرفتم پوست بندازم و خودمو از صفر تغییر بدم

اینارو کی درست : فتم گرفتم و از اون تاریخ به بعد بود که از دیدن ماه و خورشید و ستاره گریم میگرفت و میگ

 کرده ؟

 …انگاری از خواب بیدار شده بودم و تازه میدیدم یه سری از چیزارو

 تصمیم گرفتم قران رو جدی بخونم

 نکته

رضا ؟ تو به زودی پاک میشی و خیلی هارو به پاکی دعوت : اون روزا یه حسی همش بهم میگفت

 …میکنی

همش .و سرمو میزدم به دیوار و خودزنی میکردم میزدم سیلی خودم به…اون روزا به شدت احساس گناه داشتم

 یه.  خودم زدن به میکردم شروع باز و میکردی کارو این نباید تو عوضی اشغال رضای …میگفتم رضا تو گند زدی

رفتم هوش از بعدش که زدم مشت خودمو انقدر بار . 

 تهوعی باید تحولی شاید

رام مرور میشد و بهم استرس میدادب اشتباهم کارای همش …انگاری تازه عقلم کار میکرد . 

داشتن استرس صبح تا شب و کردن گریه بود شده کارم…رفتم دفتر خریدم و خاطرات هر روز خودمو مینوشتم . 

 : اما ته دلم یه صدایی مدام بهم میگفت



بردار گام اما کن گریه…نیار کم..بده ادامه…رضا یه روز تموم میشه  

یی که خیلی ضعیف بود اما من نجواهاشو میشنیدمصدا یه…بوداین صدا همیشه باهام  … 

 ! دیگه تصمیمم جدی شد

شدم یه رضای متفاوت و جنگجو! انگاری دباره متولد شدم  ! 

آخر سیم به زدم…کلی در خودم خلا به وجود آوردم  ! 

دوستامو گذاشتم کنار و با تموم دوست دخترهام کات کردم و سیم کارت هامو شکوندم… فیلم پورن ترک کردم 

و قول دادم دیگه با ماشین نرم بیرون.نماز اول وقتمو شروع کردم و تلاشمو میکردم که خودارضایی و فیلم پورن 

 .ترک کنم

چون تو شک عصبی بودم برای خدا نامه مینوشتم و میذاشتم .هدف ریزی میکردم و به خودم پاداش میدادم

 …رودخونه

دو سال عراق اسیر بوده من بابام جانباز اعصاب و روانه و . 

 بهم کاراش با خیلی بابام روزا اون تو…از همون بچگی تا همین الان مدام داد میزنه و اعصاب درست سرمون نداره

نمیاوردم کم من ولی میداد استرس . 

میخورد  از بچگی منو با کمربند میزد و یه بار هم سمتم آجر پرت کرد و اگه جا خالی نمیدادم.بابام خیلی بی اعصابه

اون موقع ها . اصلا هم منطق و استدلال نداره. بیشتر بخاطر اعتیادشه که اینجوریه . به سرم و درجا کشته میشدم 

 .همیشه با استدلال های سطحیش باعث آزارم میشد

 ماجرای کامل چهل روز توبه من

 

حاجت هامو از خدا میخواستم از ته عمق .همیشه میگفتم خدایا تو کمکم کن به خدا یه روزی تمومشو جبران میکنم

 .وجودم میخواستم تغییر کنم و از خدا هدایت میخواستم

 .میگفتم خدایا من بخاطر کمبود محبت تو لجن رفتم

 خدایا غلط کردم خداااااااااااااااا

کمکم کن و دستمو بگیر میخوام هدایتم کنیخدایا   … 

تا  ۱۷مهر سال  ۱چون واقعا پشیمون بودم و خدا از اسرار دل بنده هاش آگاهه استارت هدایتم زده شد و از تاریخ 

دلیل اصلی . همین الان رگباری و پی در پی داره هدایتم میکنه و من قشنگ دارم خدارو تو زندگی حسش میکنم

ین بودهدایت شدن منم ا  : 

 .واقعا میخواستم تغییر کنم و حرفم کشکی نبود

میرفتم کلی کتاب میخوندم و مطالعه میکردم و زندگی نامه تموم آدمای موفق رو میخوندم تا الگو بگیرم و خدا هم 
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همیشه کمکم میکرد و همیشه آدم هایی وارد زندگیم میشدن که انگاری رسالت زندگیشون این بود که دست منو 

 ! بگیرن

تموم تلاشمو کردم که حق الناس هامو جبران کنم و تموم فیلم های پورن رو از تو سیستم و گوشی پاک کردم و هر 

 . چی عکس و خاطره از کسی نداشتم

 .در طول این مسیر خیلی شکست میخوردم اما پا میشدم و ادامه میدادم

 میدونی چرا ؟

بمیرم اما دیگه مثل اون رضا نباشم بودم حاضر!  میزد بهم منو  چون من از اون رضای سابق حالم . 

بار با خدا بحثم شد ولی  ۱۷بار کم آوردم و  ۱۷۷…بار گریه کردم ۲۷۷ بالای…بار شکست خوردم ۱۷۷۷بالای 

 …کم کم همه چی برام تغییر کرد

میشه ۱۹این چیزی که الان میخوام بگم مربوط به تابستون سال  . 

 …یه اتفاقات عجیب در من افتاد

اصلا حرف که میزدم همه میگفتن حرفام خیلی پخته . همه متوجه یه تغییر بزرگ در من شدن و اون نفوذ کلامم بود

تو چرا : حرف که میزدم همه میگفتن . تیپم فشن بود و هنوزم تو خیابون تو چشم بودم اما کلامم نفوذ داشت. شده 

 حرف …ات به قیافت نمیخورهحرف!  عمیقه حرفات چقدر …اینجوری حرف میزنی؟ خیلی عجیب شده رفتارت

 عامل اما داشتم بازی سوخته پدر هنوزم درسته. میکردم حس دیگه جور یه خدارو …بود خدا اسم توش میزدم که

میکردم عمل هام دانسته به …بودم حرفام به . 

 خلاء اون خدا کم کم …وقتی سخنرانی گوش میکردم و کتاب میخوندم هر چی یاد میگرفتم رو عمل میکردم

یی که بخاطرش به وجود آوردم رو با چیزای خوب پر کرد و رسما لذت های زود گذر من تبدیل به لذت های ها

 .عمیق شده بود و عاشق خدا شده بودم

 میذاشت احترام بهم هم بابام …مدل مو و تیپمو درست کردم و دور تموم لذت های آنی و سطحی رو خط کشیدم

نمیکرد تحقیرم دیگه و . 

 .وقتی دل خدارو به دست آوردم خدا مهر منو تو دل همه گذاشت

 .اما این کل ماجرا نبود

 کنترل راز کتاب مثلا …وقتی مینوشتم و میدادم کسی بخونه میگفت اصلا بهت نمیاد این چیزا. قلمم نفوذ داشت

خیلی ! مدنبالش من که چیزیه همون این میگفت میخوند کی هر که بود دلی انقدر کتابهامه اولین جزو که شهوت

راحت میتونستم مطالب ناب روانشناسی رو با معارف دینی تلفیق کنم و یه راهکار خوب و کاربردی براش پیدا 

کسایی که کتاب های راز کنترل شهوت و بهترین نسخه خودت باش رو خوندن تایید میکنن چی میگم.کنم . 



رد بلکه الله بوددر تموم این چند سال اتفاقات نبود که منو هدایت میک . 

وقتی اون شب با .من خیلی تو گناه بودم و کج روی هام انقدر زیاد بود که کسی جز خدا نمیتونست کمکم کنه

خدا منو دعوا .اشک و گریه از ته عمق وجودم ازش خواستم دستمو بگیره خدا بهم بد و بیراه نگفت و فحشم نداد

خیلی وقته منتظرت بودمخدا گفت بیا من . نکرد و نگفت برو باهات قهرم . 

کمکم کن .میگفتم خدایا از هر کی کمک میخوام حرف از جهنم و عذاب میزنه ولی کار من از این چیزا گذشتست

خدا گفت تو حرکت کن من به قدم هات برکت میدم و کمکت میکنم. . 

 . منم مثل یه مرد پا شدم و شروع کردم به خودسازی

وقت گذاشتم و یک به یک رفتم دنبال راه درمونشون و چیزی که خیلی به  برای تک تک کار ها و عادت های بدم

 مشکلاتمو میتونم خوب خیلی …من تو این مسیر کمک میکرد ایده های جدید و تاپی بود که خدا بهم الهام میکرد

کنم حل . 

تصمیم گرفتم تموم تجربیات خودمو در مسیر خودسازی با بقیه به اشتراک بذارم و سایت چهل توبه  ۱۷شهریور سال 

 … زدم که بعد هاش داداش رضا

در کمال تعجب دیدم بازدید سایت همش داره روز به روز بیشتر میشه و از اونجایی که پست هامو با دل و صادقانه 

تن و بعد ها اصلا معروف شدم به داداش رضامینوشتم خیلی ها منو داداش خودشون میدونس . 

سال سه بار تصمیم گرفتم سایت و کانال تلگراممو پاک کنم و آخرین باری که این کارو کردم  ۹در طول این 

که یهو سایت و کانال رو کاملا پاک کردم و تصمیم نداشتم برگردم ۱۷۱۲برمیگرده به آبان سال  . 

و کارم کلی برنامه ریختم رفتم پی کسب و کارم و برا رشد کسب . 

 …اما

 دلسرد مارو رفتی چرا میگفتن…اتفاقی که افتاد این بود که کلی ایمیل برام میومد و از دستم همه ناراحت بودن

داداش کارت این با کردی  … 

مسیر به با اینکه واقعا قصد برگشت نداشتم اما رفتم استخاره کردم و فهمیدم انگاری یه رسالتی دارم و باید در این 

 …خیلی ها کمک کنم

 …چون تجربه دارم و این تجربم به جوونای همسن خودم خیلی کمک میکنه

وقتی بعد از یه هفته برگشتم و پست تولدی دوباره گذاشتم با اینکه سایت قطع بود اما کلی نظر اومد و مشخص بود 

 .که بچه ها تو این یه هفته که سایت قطع بود اما بازم سر میزدن

 : بعد ها برای خودم رسالت تعریف کردم و گفتم

 .دلیل اصلی اومدن من به این دنیا اینه که اولا پاک باشم و دوما خیلی هارو به پاکی دعوت کنم



 .از اون روز به بعد موفقیت هام شروع شد

مثلا یکیش این بود که تونستم در کمال تعجب همه تو سال ۱۱ کار افرین برتر استانمون بشم و بعدشم تونستم یه 

خونه و ماشین خوب بگیرم و کلا زندگیم دگرگون شد و پیش مادرم سر افراز شدم.دست به سنگ میزدم طلا 

 …میشد

 …همشم بخاطر این بود که تونسته بودم خدارو از خودم راضی کنم.واقعا تلاش میکردم…واقعا

 گفت میشه  و دیدم سال چهار این تو آدم مدل همه …هزار نفر نشستم  ۱۷۷سال پای حرف و گریه بیش از  ۹تواین 

ر خودسازی استفاده کنممسی در تجربیاتشون تک تک از تونستم و شدم پخته کاملا . 

(برنامه ماه عسل و لاک جیغ تا خدا . )بعد ها از شبکه دو و سه از من دعوت شد  

 

 


